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چکيده
یکی از ویژگی‌های دنیای امروز نسبت به دنیای پیشین افزایش اهمیت قدرت نرم کشورها و توانایی آنان در ایجاد تغییرات ژرف، تدریجی و نامحسوس در نظام باورها، سبک زندگی، مواضع سیاسی و نگرش‌ها و ترجیحات اجتماعی مخاطبان آماج، با اعمال تهدیدات نرم است. منظور از تهدیدات نرم، طیف وسیعی از کنش‌ها و اقدامات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که کشورهای برخوردار از فناوری ارتباطی برتر، از آنها برای تحمیل غیرمستقیم اراده خویش بر دیگران بهره‌برداری می‌کنند. امروزه تهديدها به سوی تهديدهاي نرم سوق پيدا كرده است. تهديدهاي نرم به دليل كم‌هزينه‌تر بودن، تأثير بر عوامل نرم‌افزارانه حوزه اقتدار ملي، به‌کار نگرفتن روش‌هاي خشونت‌آميز و... بيش از پيش مورد نظر دشمنان انقلاب اسلامي است. در این پژوهش تلاش می‌شود تا تهدیدات امنيت نرم در جمهوري اسلامي ايران به‌ویژه پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تا امروز مورد بررسی و واکاوی دقیق قرار گیرد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و بهره‌مندی از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی انجام شده است.
واژگان کلیدی: طبقه متوسط جديد، امنيت نرم، امريکا، جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه
با فروپاشي شوروي در سال 1991 ميلادي و پايان جنگ سرد و ظهور جهاني شدن و انقلاب ارتباطات، محيط امنيتي نظام بين‌الملل نيز تغييري اساسي يافته است. بنابراين پس از جنگ سرد و با تغيير گفتمان‌هاي امنيتي، ما با نظمی جديد رو به‌رو هستيم که در آن حوزه‌هاي امنيتى جهان کاملاً در حال تغيير است. از جمله مواردي که دستخوش دگرگونى جدي بوده است، حوزة تهديدات و آسيب‌پذيري‌هاست. بنابراين در اين دوران با يک بسط مفهومى و ساختاري در مفهوم امنيت، به عنوان مناقشه‌برانگيزترين مفهوم در نيمة دوم قرن بيستم و به‌ويژه پس از يازده سپتامبر 2001 مواجه هستيم.
به‌طور کلي در پي‌فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ساختار سياست بين‌الملل از وضعيت دو قطبي خارج و وارد دوران تازه‌اي ‌شد که ويژگي آشکار آن سيال و نامعين بودن آن است. نظامي‌گري نوين، سلطة اقتصادي، نفوذ اطلاعاتي و يکسان‌سازي ايدئولوژيک چهار منطقي است که پس از يازده سپتامبر 2001 بر محيط امنيتي کشورهاي جهان به‌خصوص کشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه حکم مي‌راند. در ميان کشورهاي خاورميانه، ايران به لحاظ وسعت سرزميني، کميت جمعيت، کيفيت نيروي انساني، امکانات نظامي، منابع طبيعي سرشار و موقعيت جغرافيايي ممتاز در منطقة خاورميانه، به قدرتي کم‌نظير تبديل شده که از ديد کارشناسان سياسي کشورهاي غربي ديگر نمي‌توان با يورش نظامي و جنگ سخت آن را سرنگون کرد بلکه تنها راه سرنگون‌سازي نظام جمهوري اسلامي پيگيري ساز و کار‌هاي جنگ نرم با به‌کارگیریِ سه تاکتيک دکترين مهار، نبرد رسانه‌اي و ساماندهي و پشتيباني از نافرماني مدني است. کليد خوردن جنگ نرم عليه ايران در مقطع فعلي نه تنها ريشه در تغيير تهديدات امنيتي دارد بلکه مهم‌تر آنکه ناشي از گسترش حس تنفر از امريکا در جهان است که به نظر سران کاخ سفيد، ايران مرکز اصلي ايجاد اين تنفر و گسترش آن است، اما از آنجا که منطق امنيت جهاني تغيير يافته و بيشتر به سوي ابعاد نرم گام برداشته است، امريکا و کشورهاي غربي همچون انگلیس و فرانسه نيز تلاش دارند از شيوة نرم براي مقابله با کشورهاي اسلامي و در رأس آن ايران بهره‌برداری کنند. بر همين اساس امريکا تلاش دارد با بهره‌گیری از ضعف سياست‌هاي اقتصادي و برخی اختلافات‌، دامن زدن به نافرماني مدني در تشکل‌هاي دانشجويي و نهادهاي غيردولتي و صنفي، تقويت روابط خود با مردم از طريق حمايت از حقوق بشر و دمکراسي در ايران، ايجاد شبکه‌هاي متعدد راديو تلويزيوني براي مردم ايران، حمايت از اپوزيسيون، تسهيل فعاليت ان. جی. اُ هاي
 امريکايي در ايران، دعوت فعالان جوان ايراني به خارج براي شرکت در سمينارهاي کوچک، بهره‌گیری از سفارتخانه‌هاي کشورهاي ديگر و به‌‌طور کلي تضعيف ستون‌هاي حمايتي حکومت ايران به مقابله نرم با جمهوری اسلامی ايران بپردازد.
در اين ميان از جمله مهم‌ترین تهدیداتی که در حال حاضر مورد توجه امريکا، رژيم صهيونيستي و ديگر کشورهاي مخالف انقلاب اسلامي از بُعد نرم‌افزاری قرار گرفته، تمرکز بر "طبقه متوسط جديد" به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و برنامه‌ریزی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است. کشورهای منطقه به‌ویژه پس از تحولات سیاسی اخیر در منطقه از بُعد بین‌المللی مي‌باشد. بنابراین با توجه به شکل گرفتن اين محيط جديد امنيتي، کشورمان نيز بايد بکوشد مؤلفه‌هاي قدرت نرم خود را تقويت کند. از آنجا که کسب مشروعيت سياسي يکي از مهم‌ترين ارکان قدرت نرم است و نقشی بسيار مهم در ايجاد اعتماد و وفاداري مردم به دولت دارد، جمهوري اسلامي ايران بايد تلاش کند در اين مسير گام بردارد. براين اساس، افزايش قدرت فرهنگي و هويتي به‌عنوان مبناي اساسي براي قدرت ملي و پيروزي در جبهة "جنگ نرم" مورد تأکید قرار می‌گیرد.
با توجه به چنین پیشینه‌ای سؤالات ذیل در این پژوهش مد نظر می‌باشد:
آیا طبقه متوسط جدید از بعد نرم‌افزاری می‌تواند در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری چالش ایجاد کند؟ علاوه بر سؤال اصلی این پژوهش سؤالات فرعی ذیل نیز مدنظر می‌باشند.
-‌ طبقه متوسط جدید چه کسانی هستند و چه نقشی در تحولات سیاسی - اجتماعی ایران ایفا نموده‌اند؟

- مفهوم امنیت نرم چیست؟ و مؤلفه‌هایی که به مثابه تهدید یا فرصت برای امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران می‌باشد کدامند؟

- آیا چالش‌های احتمالی فرارو توسط طبقه متوسط جدید در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری در حوزه امنیت نرم در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به فرصت تبدیل کرد؟

طبقه متوسط جديد
 و تبیین نقش تاریخی و سیاسی آن در ایران
به‌طور كلي تعاريفي كه از سوي پژوهشگران اجتماعيِ غربي در رابطه با طبقه متوسط جديد مطرح شده، حاكي از نبود اتفاق نظر ميان آنهاست. برای نمونه لند
 معتقد است که ارائه يک تعريف منسجم و جامع از طبقه متوسط جديد کاری بسيار پيچيده است و هنوز هم بين جامعه‌شناسان اين سؤال مطرح است که: چه کساني را بايد جزء طبقه متوسط جديد قرار داد؟ وي معتقد است با وجود اينکه پاسخ‌هاي زيادي به اين سؤال داده شده، اما موضوع هنوز لاينحل باقي مانده است (لند، 1998، ص119). با وجود این، برخی معتقدند این طبقه به گروهي از جامعه اطلاق مي‌شود كه در نتيجه پديده نوسازي پا به عرصه وجود نهاده است و هسته اصلي اين بخش را جامعه روشنفكري تشكيل مي‌دهد. از دیدگاه برخی نیز اصطلاح طبقه متوسط جديد به گروه‌هايي از جامعه اطلاق مي‌شود كه رسالت ويژه آنها تفسير جهان براي اجتماعي است كه در آن زندگي مي‌كنند (میلانی، 1382، ص127). به‌طور کلی می‌توان گفت منظور از طبقه متوسط جديد گروه‌هاي اجتماعي جديدي هستند که ميزان تأثيرگذاري آنها بر پويش تحولات سياسي و اجتماعي و اقتصادي چه از نظر کيفي و چه از نظر کمي روز به‌روز افزايش مي‌يابد، به‌ويژه در کشورهايي مانند ايران که با افزايش مستمر جمعيت، رو به‌روست (ازغندي، 1385، ص116). در تعيين طبقه متوسط، ملاك‌هاي مختلفي چون ميزان تحصيل، شيوه زندگي، شغل، شرايط سكونت، آگاهي طبقاتي، ضرورت‌هاي ناشي از بافت جوامع صنعتي و منزلت و موقعيت اجتماعي لحاظ شده است. در واقع تمام نيروهاي اجتماعي باسواد و تحصيل کرده شهري، يعني صاحبان مشاغلي چون ديوانيان يا حقوق‌بگيران حکومتي، حقوق‌دانان، پزشکان، مهندسان، وکلا، اساتيد دانشگاه، تکنيسين‌ها، روزنامه‌نگاران، معلمان، مديران و هر شخصيت ديگري که به صورت فکري در تلاش تأمين معاش و تغيير اجتماعي و سياسي وضع موجودند، و به عبارت ديگر کار غير يدي مي‌کنند جزو طبقه متوسط جديد به‌شمار می‌روند (ازغندي، 1385، ص116).
از لحاط تاریخی می‌توان گفت دولت مدرن که از زمان رضاشاه با کارويژه اقتصادي و حاکميت مطلقه شروع به امر توسعه کرد، تحولات سنتي جامعه را در معرض آزمون و خطاي مدرن قرار داد. اين وضع با توجه به گسترش شبه مدرنيسم، گسترش طبقه متوسط جديد را در پي داشت. رضا شاه اين طبقه را در راستاي مدرن‌سازي قرار داد و با بهره‌گیری ابزاري از اين طبقه حاکميت مطلقه خود را با توجه به دغدغه امنيت تحکيم بخشيد. در زمان محمدرضا شاه اين طبقه به‌خصوص از دهه 1350 به بعد با افزايش درآمدهاي نفت افزايش کمي يافت و در راستاي پروژه تمدن بزرگ قرار گرفت اما اين طبقه در حاکميت جذب نشد و از لحاظ فکري مستقل ماند (نصري، 1376، ص52). اين طبقه موتور محرک انقلاب اسلامي نيز شد و نقشی مؤثر در پيروزي انقلاب اسلامي ايفا کرد، اما با توجه به شرايط به‌وجود آمده در انقلاب فرهنگي و ماهيت انتقادي آن، بخشي از اين طبقه حذف يا مجبور به مهاجرت شد. به هر حال اين طبقه در جمهوري اسلامي هم نقش‌آفرين بوده و هم حالت انتقادي داشته است. 
امنیت نرم
، تعريف، اهداف و روش‌ها

گفتمان‌های امنیتی نرم اخیر موجب تحول در مفهوم قدرت، امنیت و تهدید شده است. در گفتمان سنتی، امنيت با نبود عاملی ديگر كه از آن به تهديد ياد مي‌شود، تعريف شده است. اين گفتمان داراي پيشينه تاريخي طولاني است. شاخص بارز آن، تأكيد بر بُعد نظامي در تحليل امنيت و تهديدات است. براین اساس، براي مقابله با تهديد، بر مؤلفه قدرت نظامي تأكيد مي‌شود و راهبرد آن، افزايش قدرت نظامي است. در گفتمان نوین امنيت ملي، تهديدات و قدرت چندوجهي و دارای ابعاد مختلف است. به عبارت دیگر امنيت، تهديد و قدرت پديده‌اي متأثر از پديده‌هاي مختلف مادي و ذهني، و داراي وجوه نرم‌افزاري و سخت‌افزاري است. بنابراين تهديدات، در اين رويكرد شامل تهديدات اجتماعي، سياسي، فرهنگي، نظامي و... می‌باشد. همچنين قدرت داراي ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، نظامي و ... است. بنابراين امنيت بر پايه ملاحظات نرم‌افزارانه در محيط ملي و جهاني مي‌باشد و به عبارت ديگر قدرت نرم بنياد، زيرساخت و جوهر اصلي امنيت همه‌جانبه يك نظام سياسي خواهد بود. بر این اساس امروزه بسیاری از اندیشمندان قائل به ضرورت شکل‌گیری گفتمان تازه‌ای در حوزه امنیت‌ شده‌اند که در آن از "نظامی‌گری" سنتی دیگر نمی‌توان سراغ گرفت؛ گفتمانی که مبتنی بر قدرت نرم‌ است (افتخاری، 1383).
امنیت نرم با اصطلاحات بسياري در علوم سياسي و نظامي مترادف است. در علوم نظامي واژه‌هايي مانند جنگ رواني يا عمليات رواني به‌کار گرفته مي‌شود و در علوم سياسي مي‌توان به واژه‌هايي چون براندازي نرم، جنگ نرم، انقلاب مخملين و اخيراً به واژه انقلاب رنگين اشاره كرد. در تمامي این اصطلاحات هدف مشترك، تحميل اراده گروهي بر گروه ديگر بدون بهره‌گیری از راه‌هاي نظامي است. در تهديد نرم، از ابزار فرهنگي و با هدف تأثيرگذاري بر ذهن‌ها و باورها استفاده مي‌شود. تهديد نرم را مي‌توان مجموعه‌اي از اقدامات دانست كه موجب تغيير و دگرگوني در هويت فرهنگي و الگوهاي رفتاري مورد قبول يك نظام سياسي مي‌شود. در تهديد نرم عامل تهديد، بدون منازعه فيزيكي و استفاده از نيروي نظامي و لشكركشي و به راه انداختن جنگ، تلاش مي‌كند تا خواست و اراده خود را به طرف مقابل تحميل و آن را به رفتار مطلوب مورد نظر خود وا دارد. تهديد نرم با اتكاء به قدرت نرم انجام مي‌شود (جمعي از نويسندگان، 1387، صص 43 و 44).
لوماگين
 معتقد است تهديدات امنيت نرم، تهديداتي هستند که ريشة نظامي ندارند. وي شرايط اجتماعي را منشاء بسياري از تهديدات نرم در شرايط کنوني، و انتقال امراض مسري را نمونه‌اي وابسته و نشئت‌ گرفته از اين شرايط مي‌داند (لوماگين، 2002، صص1 و 2). در تعريف جنگ نرم نیز بايد گفت در حقيقت شامل هرگونه اقدام رواني و تبليغات رسانه‌اي است که جامعة هدف يا گروه هدف را نشانه مي‌گيرد و بدون درگيري نظامي و گشوده ‏شدن آتش، رقيب را به انفعال يا شکست وا‌مي‌دارد. جنگ رواني، جنگ رايانه‌اي، جنگ رسانه‌اي براي ايجاد تصوير‌سازي و کنترل اذهان و قلوب مردم، براندازي نرم، راه‌اندازي شبکه‌هاي راديويي و تلويزيوني و شبکه‏سازي در بين مسلمانان از اشکال جنگ نرم هستند. جنگ نرم در پي از پاي درآوردن انديشه و تفکر جامعه هدف است تا حلقه‌هاي فکري و فرهنگي آن را سست کند و با بمباران خبري و تبليغاتي در نظام سياسي - اجتماعي حاکم تزلزل و بي‌ثباتي تزريق کند. به‏طور کلي، جنگ نرم در روش نرم‌افزاري و در پيامد غيرکشنده است. در جنگ نرم تلاش مي‌شود که به مراکز ثقل موضوعات مرجع امنيت نرم يعني مشروعيت نظام سياسي، وحدت و تماميت ملي کشور، اعتماد ملي، وفاق ملي - سياسي که خود از منابع بسيار مهم سرماية اجتماعي هستند صدمه وارد شود. يعني تلاش مي‌شود تا حدامکان ميزان رضايت مردم نسبت به کارايي نظام کاهش يابد. کاهش رضايت مردم خود مي‌تواند در کاهش انعطاف‌پذيري ملي و حساسيت سياسي نقشی بسيار مهم داشته باشد (ماه‌پیشانیان، 1389).
جنگ نرم، دو "پيکارگاه" دارد، يکى قلب و ديگرى مغز، تصرف "قلب‌ها و مغز‌ها" و تصرف دل‌ها و ذهن‌ها هدف منازعات نرم است. در جنگ نرم عامل تهديد به دنبال فراهم کردن الگو‌هاى اقناعى است و تلاش مى‌کند که مخاطب را به‌گونه‌اى تحت‏تأثير قرار دهد که ترجيحات و اولويت‌‌هاى خود را مطابق خواسته‌‌هاى عامل تهديد فهم و درک کند (ناي، 1383، ص154). يک بخش تأثيرگذارى بر افکار از طريق "باورسازى" و "الگوپردازى" است و بخش ديگر آن را "باورسوزى" و مسخ الگو‌هاى رايج تشکيل مى‌دهد. برای نمونه در منازعة نرم امريکا با ايران در سال‌‌هاى اخير، باورسوزى، باورسازى، الگوپردازى و تلاش براى مسخ و بى‏اعتبارکردن الگو‌هاى رايج همزمان اجرا مي‌شود. بنابراين مي‏توان گفت که جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام غيرخشونت‏آميز که ارزش‌ها و هنجار‌ها را مورد هجوم قرار داده و درحد نهايى منجر به تغيير در الگو‌هاى رفتارى و خلق الگو‌هاى جديدى شود که با الگو‌هاى رفتارى نظام حاکم تعارض داشته باشد. تذکر این نکته لازم است که زمينه‌هاى تهديد نرم‏افزارى مانند موانع ساختارى مشروعيت يا بحران مشروعيت مي‌تواند منجر به شکل‏گيري يا تشديد تهديدات نرم‏افزاري يا حتي سخت‏افزاري مانند حمله نظامي شود (ماه‌پیشانیان، 1389). جنگ نرم در صورتى شکل مى‌گيرد که کسانى که به آن تن در مى‌دهند اساساً احساس و ادراک تهديد از آن نداشته باشند، بلکه آن را مطلوب خود و تسليم ‏شدن در برابر آن را اولويت خود بدانند. اين اولويت مي‌تواند به عمد يا ترغيب، آموزش و پرورش و فرهنگ‏سازي انجام شود. اين‏گونه از تهديد نرم که در واقع نقطه مقابل قدرت شرطي است، با تغيير اعتقادات افراد و ملت‌‌ها، اساسي‌ترين کارکرد‌ها را در حکومت، اقتصاد، سياست و... کشور‌ها ايفا مى‌کند (کالبرايت، 1371، ص87).
از آنجا که جنگ نرم در مراحل تکوين به دليل ماهيت ذهنى و انتزاعي آن چندان جلب توجه نمى‌کند و در واقع جمعى از کارگزاران نظام سياسى اساساً وضعيت موجود را وضعيتي کاملاً عادي تلقي مي‌کنند، بنابراین تهديد نرم به‏صورت خفته و مستور در حوزه مورد نظر پيشروى کرده و در جايگاه‌‌هاي نرم نظام از قبيل هويت، فرهنگ، مشروعيت، مشارکت سياسى، کارآمدى و... به اندازه‌اى پيشرفت کرده که در موقع نمودار شدن تهديد، به دليل اينکه زيرساخت‌هاى نرم‏افزارى مديريت امنيت ملي را به چالش کشيده، امکان مديريت تهديد را در عرصه‌‌هاي نرم و سخت در حد قابل توجهي کاهش مي‌دهد. مؤثرترين هدف جنگ نرم، متقاعد کردن هرچه بيشتر مردم براي عدم حمايت از نظم موجود به‏واسطه مخالفت فعالانه يا رد برخورد منفعلانه است (اسکات، 2006، ص65).
عمليات رواني، عمليات ادراکي، ديپلماسي عمومي، فريب استراتژيک(راهبردی)، برگزاري اجتماعات، همکاري نکردن با دولت، جذب مخالفان حکومت، ايجاد ناآرامي‌هاي مدني (نافرماني‏مدني، تجمعات نمايشي، تجمعات اعتراضي)، بهره‌برداری از جنبش‌هاي سياسي - مدني، شکل‏دادن به انقلاب‌هاي رنگي و استفادة گسترده از شبکه‌هاي اجتماعي از اصلي‌ترين روش‌هايي‌ست که تاکنون در جنگ نرم و در سطح بين‌المللي به‌کار گرفته شده است. بنابراین جنگ نرم، امروزه مؤثرترین، کارآمدترین و کم‌هزینه‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین و پیچیده‌ترین نوع جنگ علیه امنیت ملی یک کشور است، چون می‌تواند با کم‌ترین هزینه بیشترین خطر را متوجه کشور سازد.

نتیجه نهایی امنیت نرم را می‌توان در پنج وضعیت مورد توجه قرار داد:
-‌ امنیت نرم تصاویر صلح‌آمیز و جذاب برای دیگران می‌فرستد؛
- امنیت نرم سَبک تفکر کشورهای دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛
- امنیت نرم در سیاست خارجی و منطقه‌ای حمایت دربر دارد؛
- امنیت نرم وحدت را درون یک اجتماع یا اجتماعی از کشورها حفظ می‌کند؛ و
- امنیت نرم درجه‌ای از رهبری یا حمایت داخلی را برای حکومت‌ها فراهم می‌سازد (لی، 2009، ص204).
مؤلفه‌هاي تهديدكننده امنيت نرم در جمهوری اسلامی در حال حاضر
تهديدهاي امنيتي در بعد نرم‌افزارانه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، تهديدهاي نرم داخلي و تهديدهاي نرم خارجي.
الف) تهديدهاي نرم داخلي

تهديدهاي داخلي همواره در سخنان حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) بيش از تهديدهاي خارجي مورد تأكيد قرار گرفته شده است. بنيانگذار جمهوري اسلامي تهديدهاي داخلي را هميشه بزرگ‌تر از تهديدهاي خارجي تلقي مي‌كردند:

... از خارج نترسيد تا داخل آسيبي نبيند، از خارج نبايد ترسيد، از داخل بترسيد... آنها مي‌دانند كه از چه راه بايد يك كشوري را به تباهي كشانند. آنها مي‌دانند كه بايد از راه خود حكومت، از راه خود دولت، از راه خود مجلس، از راه خود اينها، اين كارها را انجام بدهند(صحیفه نور، ج 16، ص446).
نسل امروز، ملت، كشور، مسئولان، حكومت و نظام خود را هميشه آزاد، سربلند، مستقل و عزيز مي‌بيند؛ همه نمادهاي كشور را داراي نشانه‌هاي استقلال ديده و به خود مي‌بالد؛ اين نسلي است كه از تهديد دشمن نمي‌هراسد. لذا اين تهديدها براي كشور خطر جدي است. خطر جدي براي كشور عبارت است از آن مسائل كه ما به دست خودمان به‌وجود آوريم. ايجاد اختلاف، ايجاد بي‌ايماني، ايجاد نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف و دوئيت، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن - كه بعضي‌ها متأسفانه از روي ناداني يا غرض‌ورزي اين كارها را مي‌كنند - احساس ناتواني در مسئولان كشور - كه بعضي اين احساس را عملاً و بعضي قولاً ترويج مي‌كنند - براي كشور منشأ خطر است(حضرت امام خامنه‌ای، مدظله‌العالی، 9 فروردين 1381).
1- اپوزيسيون‌هاي داخلي

اپوزيسيون داخلي را مي‌توان به دو نوع اپوزيسيون قانوني و غيرقانوني تقسيم كرد. اپوزيسيون قانوني در برخي از مواقع با هيئت حاكمه همراهي ندارد و نسبت به رفتار و عملكرد آن در بخش‌هاي مختلف انتقاداتي (كه گاهي بسيار جدي و گسترده است)، دارد اما اپوزيسيون غيرقانوني با اصل نظام مخالفت دارد و تلاش‌هاي خود را بر مخالفت با آن قرار مي‌دهد، بنابراين از اين نوع گروه‌ها و احزاب (اپوزيسيون‌هاي غيرقانوني) مي‌توان به عنوان تهديدي براي امنيت نظام ياد كرد (رحماني ساعد، 1389).
اين نوع اپوزيسيون‌ها شامل احزاب و گروهك‌هاي طرد شده يا نفي شده مي‌شوند (مانند نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق (منافقين)، گروه‌هاي سلطنت‌طلب و...). از جمله فعاليت‌هاي نرم اين اپوزيسيون‌ها مي‌توان به نافرماني مدني، اعتراضات و راهپيمايي‌هاي بدون مجوز، پخش شبنامه‌ها و... اشاره كرد. اين نوع فعاليت‌ها در انتخابات دهم رياست جمهوري نمودی بارز داشت.
بايد توجه داشت كه برخي از اقدامات نرم اين اپوزيسيون‌ها، ممكن است به رفتارهاي خشونت‌آميز كشيده شود اما با توجه به اينكه پيامدهاي آن غيرخشونت‌آميز است (ابطال انتخابات، ايجاد ترديد در مورد شخصيت‌هاي نظام، از بين بردن اعتماد مردم به نظام و...)، در زمره تهديدهاي نرم قرار مي‌گيرد (عبداله‌خاني، 1386، ص69). همچنین می‌توان تهدیدهای نرم اعضای طبقه متوسط جدید را در زمره تهدیدهای داخلی و از نوع قانونی و غیرقانونی قلمداد کرد.
2- ترويج تفكرات مسموم از طرف زمامداران و سران احزاب
ايجاد اختلاف و نااميدي نسبت به آينده، القاي وجود اختلاف، القاي احساس ضعف در مقابل دشمن، يكي از تهديدهاي نرم عليه امنيت عمومي است. اين‌گونه رفتارها و القاي آنها، باعث ايجاد احساس ناامني در بين توده مردم مي‌شود. اين‌گونه تفكرات مانند بمب‌هاي ساعتي‌اي هستند كه با گسترش و به مرور زمان افزايش حجم آنها، به موعد انفجار نزديك مي‌شوند(رحماني ساعد، 1389). ميزان اهميت اين‌گونه تهديدها زماني بيشتر مي‌شود كه با تبليغات خارجي و عمليات رواني دشمن همراه شود.
3-‌ ناامني اقتصادي

گريز از چنگال سخت توسعه‌نيافتگي و اطمينان حاصل نمودن از رفاه عمومي مي‌تواند ارزش‌هاي ملي مهمي را براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه دربر داشته باشند، به حدي كه نخبگان حاكم، موضوعات اقتصادي را به مثابه ملاحظات امنيت ملي قلمداد مي‌كنند.
نقش اقتصاد در امنيت ملي، حياتي است و دليل آن تأثيرات گسترده آن بر ساير ارزش‌هاي ملي است. توسعه‌نيافتگي پايدار و محروميت از رفاه اقتصادي، روحيه ملي را تضعيف مي‌كند و ناآرامي‌هاي اجتماعي را بر مي‌انگيزد و در نتيجه چند‌دستگي داخلي را شدت مي‌بخشد. چنين ضعف داخلي مي‌تواند باعث اقدامات خصمانه از جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل شود (آزر - مون، 1379، ص368).
سرانجام تأثير ناامني اقتصادي به‌عنوان يك تهديد نرم در امنيت را مي‌توان اين‌گونه بيان كرد: «نداشتن تصور مطلوب از وضعيت اقتصادي موجود و اوضاع اقتصادي در آينده باعث ايجاد احساس ناامني در جامعه مي‌شود. اين در حالي است كه وجود احساس ناامني اقتصادي به دليل در تقابل بودن اين مقوله با نيازهاي اوليه مردم به سرعت گسترش مي‌يابد و در مدتی كوتاه قسمت زيادي از جامعه را (دست‌کم افرادي را که دغدغه مالي دارندا) تحت تأثير قرار مي‌دهد» (رحماني ساعد، 1389).
4- ناامني اجتماعي
مشكلات اجتماعي مانند افزايش ميزان طلاق، افزايش تعداد معتادين، افزايش ميزان بزهكاري‌ها و مانند اينها كه جامعه و ‌به‌خصوص خانواده را به‌مثابه يكي از پايه‌هاي اصلي تشكيل جامعه، متزلزل مي‌كند، مي‌تواند ضربه‌‌ای مهلك بر امنيت اجتماعي وارد كند. افزايش شاخص‌هاي ناامني اجتماعي به صورت غيرمستقيم مي‌تواند، منابع ايجاد امنيت را تحت تأثير خود قرار دهد، برای نمونه مي‌توان به فعاليتي كه استعمارگران در راستاي ترويج مصرف ترياك در چين انجام دادند، اشاره كرد. افزايش معتادين باعث پايين آمدن روحيه جنگ‌جويي و استقلال‌طلبي در افراد يك ملت مي‌شود(رحماني ساعد، 1389).
يكي ديگر از تأثيرهاي ناامني اجتماعي، مختل كردن كارايي طيف وسيعي از افراد جامعه است، بدين دليل كه افراد چاره‌اي جز زندگي در جامعه ندارند، به صورت ناخودآگاه از فضاي ايجاد شده در آن تأثير مي‌پذيرند. اگر مردم در مورد انجام فعاليت‌هاي اجتماعي خود احساس ناامني كنند، ممكن است به مرور زمان خاستگاه‌هاي خود را در معارضين نظام پيدا كنند. بنابراين مي‌توان گفت نارضايتي از اوضاع اجتماعي مي‌تواند افراد را به‌عنوان ناقل نارضايتي در جامعه درآورده و باعث سوق دادن آنها به بيگانگان و مخالفان نظام شود. در توضیح این مطلب می‌توان گفت که یکی از اعضای مهم طبقه متوسط جدید که همواره نقش انتقادی دارند دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌باشند که آینده جامعه در دستان پُرقدرت آنها رقم می‌خورد و چشم تمامی افراد یک جامعه به تفکر و انتخاب آنها پیوند خورده است. اما امروزه یکی از تهدیداتی که در حال حاضر مورد توجه کشورهای مخالف انقلاب اسلامی از بعد نرم‌افزاری قرار گرفته دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌باشند که در شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی به سر می‌برند. در واقع بیکاری و افزایش میزان تورم دو عامل اصلی خواب‌های آشفته طبقه متوسط هستند. طبقات بسیار مرفه هر جامعه‌ای از حیات عمومی جامعه فاصله می‌گیرند. مرفه‌ها نقش چندانی در تولید اندیشه و افزایش کارآیی و بهره‌وری در تمام زمینه‌ها ندارند. اقشار تهیدست نیز آن‌قدر در نداری غوطه‌ورند که مجال نمی‌کنند تصویری از آینده در برابر خود داشته باشند. این در حالی است که هر جامعه‌ای پویایی خود را مرهون طبقه متوسط است. سقوط در گودال تهیدستی کابوس همیشگی طبقه متوسط در سال‌های گذشته بوده است.
بنابراین با توجه به این واقعیت، بدون شک مهم‌ترین چالشی که از طرف طبقه متوسط جدید و دیگر اقشار جامعه، آینده نظام را از بعد نرم‌افزاری مورد تهدید جدی قرار خواهد داد همین بُعد اقتصادی بود.
5- انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری و چالش‌های فرارو
انتخابات يکي از مؤلفه‌هاي مشارکت سياسي و شرايط تحقق مردم‌سالاري همچنین کسب مشروعیت برای نظام سیاسی بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، زمينه مشارکت مردم در عرصه‌هاي گوناگون به‌ويژه در عرصه سياسي و در فرآيند تصميم‌گيري، سياست‌گزاري و اداره جامعه فراهم شد. به‌طور متوسط هر سال در کشور يک انتخابات برگزار شده است. اما در انتخابات دهم رياست جمهوري به دليل غفلت و جهالت برخي نخبگان سياسي، در باورهاي ذهني شماري از رأي‌دهندگان شبهه و ترديد نسبت به نتايج انتخابات به‌وجود آمد و آنان را براي اعتراض به نتيجه انتخابات با لشکرکشي خياباني، تحریک کرد. دولت‌هاي غربي به‌ويژه امريکا، زماني که شاهد صحنه‌هاي اغتشاش و بي‌نظمي در برخي نقاط کشورمان به‌ويژه در تهران بودند با تمهيدات از پیش آماده شده، رسانه‌ها و سرويس‌هاي جاسوسي خود را در چارچوب رهيافت فروپاشي از درون و براندازي نرم بسيج کردند و تلاش سازمان‌يافته‌اي براي به چالش کشيدن حماسه حضور بي‌بديل 40 ميليوني ملت ايران آغاز شد(نائینی، 1390). بنابراین دشمنان انقلاب اسلامي به‌عنوان بخشي از راهبرد فروپاشي از درون، تلاش مي‌کنند به‌عنوان يک فرصت بر انتخابات ايران تأثير بگذارند و آن را به چالش بکشانند.
آنها بر اين باور بودند که حوادث پس از انتخابات، اعتماد ملي، مشروعيت، کارآمدي و انسجام بين مردم و حکومت را کاهش داده است و اعتراض شماري از مردم به نتايج انتخابات را نشانه اين شکاف دانستند و بر اين باور بودند که با کپي‌برداري از الگوي کودتاهاي مخملين بتوانند امنيت و ثبات سياسي کشور را هدف قرار داده و انتخابات در ايران را که بيش از سه دهه مظهر مشارکت ملي، اعتماد ملي، کارآمدي نظام و سرانجام مردم‌سالاري ديني بوده، به چالش امنيتي تبديل و شرايط را براي فروپاشي از درون فراهم کنند(نائینی، 1390).
براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری نیز دشمنان انقلاب اسلامی سرمایه‌گذاری خاصی روی این طبقه انجام خواهند داد تا بتوانند به اهداف موردنظر خود برسند. از جمله ابزارهای مهمی که کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در این راستا جهت پیشبرد برنامه‌های خود از آن استفاده خواهند کرد رسانه‌های جمعی به خصوص بخش الکترونیکی آن مانند اینترنت، ماهواره، تلفن همراه و ... خواهد بود. 
اما نکته بسیار مهمی که در اینجا می‌توان بدان اشاره نمود این است که طبقه متوسط جدید در دنیای مدرن به عنوان موتور محرک تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی - ‌سیاسی شناخته شده و اهمیت ظهور و حضور آنها در عرصه‌های متفاوت و مختلف اجتماعی و سیاسی تا بدان حد بوده که اکثر اندیشمندان در زمینه‌های مختلف، این امر را زمینه‌ساز شکل‌گیری جوامع نو و ورود به عرصه‌های جدیدی از دوران تاریخی دانسته‌اند. به عنوان نمونه یکی از عناصر و پیش‌نیازهای اساسی برای ایجاد جامعه مردم‌سالار، شکل‌گیری طبقه متوسط در جامعه موردنظر قلمداد می‌گردد. از این‌رو طبقه متوسط جدید به عنوان طلایه‌داران مردم‌سالاری و پیشگامان توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جوامع شناخته شده‌اند. بنابراین، طبقه متوسط جدید می‌تواند از ظرفیت‌های مثبت و منفی برخوردار باشد و به همین ترتیب می‌تواند منشأ آثار خوب یا زیانباری برای جامعه باشد از این منظر طبقه متوسط جدید می‌تواند برای یک جامعه فرصت یا تهدید تلقی شود. چگونگی کیفیت شکل‌گیری ذهنیت حکومتگران و دولتمردان نسبت به اعضای این طبقه و به تبع آن کنشگران این طبقه عامل اصلی در فرصت بودن یا تهدید تلقی شدن طبقه متوسط جدید برای دولت به شمار می‌آید.

بنابراین، نباید به طبقه متوسط جدید به عنوان یک تهدید نگاه کرد بلکه می‌توان به آن به عنوان یک فرصت جهت پیشبرد امر توسعه همه‌جانبه نگریست.

ب) تهديدهاي نرم خارجي

1- تهديدهاي فرهنگي

حمله به فرهنگ جامعه مي‌تواند يكي از تهديدهاي نرم جدي به‌شمار آید. فرهنگ به مرور زمان مي‌تواند بسياري از جنبه‌هاي ديگر را كه نشئت گرفته از خرده‌فرهنگ‌هاي اجتماعي است، تحت تأثير قرار دهد. بنابراين يكي از مهم‌ترين تهديدات نرم خارجي تهاجم فرهنگي است. يكي از مهم‌ترين دلايل گسترش تهاجم فرهنگي نيز تبليغات خارجي است.
كشوري كه مي‌خواهد رفتار مردم كشور ديگر را به وسيله تبليغات برای منافع خود و عليه نگرش‌ها و سياست‌هاي دولت خودي هدايت كند، به وسايل مختلفي همچون راديو، تلويزيون ... و بهره‌گيري از شيوه‌هاي مختلف روان‌شناختي متوسل مي‌شود. با پيشرفت ارتباطات و نيز با ورود توده‌هاي متوسط شهروندان به دنياي سياست، بُعد رواني سياست خارجي و نفوذ در افكار عمومي و امكان تحريك گروه‌هايي از مردم يك كشور اهميت زيادي يافته است(روشندل، 1387، ص148).
2- تهدید به حمله نظامی:

تهديد به حمله نظامي عليه ايران از سوي امريكا و رژيم صهيونيستي پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 و به‌ویژه در چند روز اخیر همواره مطرح بوده است. اگر چه این گفتمان در امريكا مبني بر عدم توانايي حمله به ايران قوي شده، ليكن ژست آن همچنان باقی است. موضوع حمله به ايران، همواره از سوي دشمنان انقلاب اسلامي براي تغيير رفتار ايران و عقب‌نشيني ایرانیان از مواضع به حقشان در طول ساليان گذشته مطرح بوده است. در این میان موضوع حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران نیز بارها از سوي امريكا و رهبران رژيم صهيونيستي مطرح شده، که بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی داشته است و در واقع یک نوع تهدید نرم علیه جمهوری اسلامی بوده است تا از اهداف هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند. البته این نوع تهدیدات نرم ناشی از دیپلماسی نه چندان قوی ایران و اظهارات برخی از مقامات سیاسی در محافل داخلی و بین‌المللی بوده است.
3- اقدام پنهان
اقدام پنهان به فعالیت‌های کشورها جهت نفوذ در امور سیاسی، اقتصادی یا نظامی سایر کشورها اطلاق می‌شود. اقدام پنهان به دولت محدود نمی‌شود، بنابراین، می‌تواند به عنوان تلاشی از یک دولت یا گروهی برای نفوذ در امور دولت یا سرزمین دیگری توصیف شود، بدون این که به طور رسمی حضور خود را آشکار نماید (گادسون، 1384، ص237).
اقدام پنهان همان‌طور که از نام آن پیداست، سازوکاری غیرمحسوس و پنهان برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های طرف مقابل است. در واقع این نوع از اقدامات در کنار دیپلماسی (به عنوان اقدامی آشکار در راهبرد سیاست خارجی)، به عنوان مؤلفه یاری رساننده به اعمال سیاست‌ها در قبال سایر کشورها همواره مطرح بوده است. جاسوسی (جمع‌آوری اطلاعات به صورت پنهانی)، همواره به عنوان یکی از منبع‌های اصلی جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام اقدام پنهان محسوب می‌شود.

نفوذ در سیاست‌های کشورها (مخصوصاً در ابعاد خارجی که بیشتر مدنظر اقدام پنهان است) از طرف بیگانگان باعث سوق پیدا کردن منافع به سمت آنها و کاهش اعتماد در بین مردم نسبت به سیاست‌های حکومت و در نهایت احساس ناامنی در توده افراد جامعه می‌شود.

4-‌ تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های سازمان‌های جاسوسی

جاسوسی به خودی خود تهدید محسوب نمی‌شود ولی از آن جایی که اطلاعات مورد نیاز برای سایر اقدامات منافی امنیت را تأمین می‌کند، به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی است.
جاسوسی دارای اهداف مختلفی است. این اهداف ممکن است در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، نظامی، فناوری و زیست محیطی باشد. فعالیت‌های جاسوسی در نهایت می‌تواند به ایجاد ناامنی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فناوری اثرگذار باشد که این امر باعث از بین رفتن امنیت نرم در سطح جامعه و حکومت خواهد شد.
طبقه متوسط جديد و تهدیدات امنيت نرم در جمهوري اسلامي ايران
در مطالعات نرم‏افزاری امنیت، بررسی‏ تقاضاهای مردم، سیر تکوین و شکل‏گیری آن، و پایگاه اجتماعی خواسته‏ها از اهمیت بالایی‏ برخوردار است. از سوی دیگر کیفیت ساختار دولت‌ها، ظرفیت سیاسی و نحوه پاسخ‌گویی به‏ نیازها در مطالعات امنیتی جایگاه خاصی پیدا کرده است. از برآیند این دو جریان باید تهدیدات امنیتی یک کشور را در چندوچونی‏ تقاضاها و کیفیت طرح آنها در محورهایی‏ همچون عدالت‏خواهی، درخواست شغل، تقاضای مشارکت سیاسی و... همچنین نوع‏ پاسخ حاکمیت سیاسی به تقاضاهای مذکور و انعطاف‏پذیری یا نامنعطف بودن آن، جست‌وجو کرد. بدیهی است در صورتی که کارکرد و روند مزبور برای دفع همدیگر باشد، موجبات برهم خوردن ثبات اجتماعی و انسجام‏ جامعه فراهم می‏آید و نظام دچار آسیب‏های‏ جدی و محیط امنیتی دست‌خوش تحولات‏ گسترده می‏گردد (قریب، 1378، ص104). گرچه تهدیدهای نرم، گروه‌های مختلف جامعه را آماج قرار می‌دهد، لیکن از آن میان، روشنفکران و دانش‌آموختگان و به‌طور کلی اعضای طبقه متوسط جدید بیش از سایرین در معرض محرک‌های تهدیدآمیز قرار می‌گیرند. چه، باور بر آن است که با مجاب کردن روشنفکران و ایجاد تغییرات لازم در اذهان آنان، می‌توان توده‌های مردم را نیز برای تغییر نظرات، باورها و ترجیحات خویش، تحت تأثیر قرار داد. شواهد نشان داده است که با بهره‌گیری از راهبردها و روش‌هایی نظیر واکسینه‌سازی، خلع سلاح روانی، اشاعه فرهنگی و جز آن می‌توان از دامنه تأثیرات تهدیدات نرم فروکاست (الیاسی، 1390).
اصطلاح "براندازی نرم" از واژه‌های سیاسی جدید در ادبیات است که نقش قدرت‌های بیگانه در آن ضروری و بسیار پراهمیت است. یکی از گروه‌ها و طبقاتی که در این مسیر به‌عنوان طعمه جهت براندازی نرم مورد استفاده قرار می‌گیرند طبقه متوسط جدید هستند که نمونه آن را می‌توان در حوادث پس از انتخابات سال 1388 در ایران مشاهده کرد که اعضای این طبقه مورد توجه کشورهای غربی و به‌خصوص امریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی جهت براندازی نرم قرار گرفتند.
براندازی نرم در واقع به معنای اقداماتی در چارچوب قانون، با حداقل خشونت یا بدون خشونت و دخالت مبهم بیگانگان جهت دگرگونی نظام سیاسی حاکم یا نخبگان اجرایی در کشور است. تفاوت آن نیز با براندازی سنتی تنها در شکل آن است، در حالی که نتیجۀ آن یکسان می‌باشد. در براندازی سنتی، عواملی از قبیل ابزارهای نظامی و خشونت‌آمیز مانند ترور، بمب‌گذاری و ... مبنای عمل بودند ولی در براندازی نرم متغیرهای اجتماعی مانند آموزش، ایجاد شناخت و آگاهی نسبت به مسایل مختلف، بسیج افکار عمومی و ... مورد تأکید قرار می‌گیرند. در این نوع جدید براندازی، تلاش می‌شود در بستری از چارچوب‌های قانونی و ارتباطات اجتماعی، ابتدا میزان مشروعیت و مقبولیت مهاجم در جامعه هدف افزایش یابد و سپس از طریق کانال‌های به اصطلاح دمکراتیک و با پشتوانۀ قدرت اجتماعی، دگرگونی نظام سیاسی یا نخبگان اجرایی محقق شود (داداشی، 1386، ص4).
در براندازی نرم، طی فرآیند طولانی و مستمر، بخشی از وفاداری مردم جامعه و مقبولیت نظام به کانون‌های اقتدار دیگری مانند سازمان‌های غیردولتی یا نهادهای قومی منتقل می‌شود. به عبارتی عدم اجرای صحیح و مؤثر کارکردهای دولتی مانند تأمین اجتماعی، رسیدگی به بیماران خاص، امور شهری، تورم، امنیت اجتماعی، تغییر ساختار جمعیت و پیدایش گروه‌های جدید با مطالبات جدید، محدودیت‌های سیاسی و... به‌عنوان عوامل تسهیل‌کننده تلقی می‌شوند. اساساً بازیگر خارجی نیز زمانی می‌تواند براندازی نرم را مدیریت نماید که زمینه‌های اجتماعی لازم برای شکل‌گیری و گسترش آن در جامعۀ هدف فراهم باشد. زمینه‌هایی مانند:
- نابسامانی‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به‌گونه‌ای که امید اندکی برای اصلاح آن متصور باشد؛
- ایجاد و شکل‌گیری سازمان‌ها و گروه‌های غیردولتی که خود را مستعد کنترل و سازماندهی بخشی از جامعه می‌دانند و از ابزارهای مختلف رسانه‌ای و روانی برای تأثیر بر اذهان مردم استفاده می‌کنند؛
- وابستگی و عضویت بخشی مهمی از جامعه به اهداف سازمان‌های فوق‌الذکر که قدرت بسیج را به آنها می‌دهد.
بنابراین ریشه‌های براندازی نرم را باید در نارضایتی عمومی در نتیجۀ ناکارآمدی نظام سیاسی جست‌وجو کرد. این وضعیت منجر به تقویت گروه‌های غیردولتی برای بسیج اجتماعی می‌شود که در این حالت جامعه به چند دسته تقسیم می‌شود و فرد نیازهای مالی، روانی و اعتبار اجتماعی خود را از نهادهای متفاوت از حکومت تأمین می‌کنند. هر اندازه که میزان تأمین این نیازها از نهادهای غیردولتی بیش از نهادهای دولتی باشد، در مقابل میزان وفاداری مردم و نخبگان به نظام حاکم کاهش خواهد یافت. بنابراین از نگاه مقابل تا زمانی که دولت در جامعه از قدرت بسیج مسلط برخوردار باشد، روش‌های براندازی نرم کارساز نخواهد بود (داداشی، 1386، ص4).
لازم به یادآوری است از آنجا که براندازی نرم یک فرآیند اجتماعی است، حداقل در میان مدت به نتیجه خواهد رسید. بنابراین دولت‌های دارای دشمنان پایا و قدرتمند همواره در معرض اقدامات دشمن برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت اجرای طرح‌های براندازی از روش‌های نوین هستند.
بازیگران اصلی براندازی نرم در یک صحنۀ نبرد عبارتند از:
- پتانسیل‌های واگرایی موجود در جامعه (مانند اقوام و اقلیت‌ها)؛
- سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد؛
- رسانه‌ها و مطبوعات؛
- نخبگان سیاسی، اجتماعی و علمی؛
- جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان، دانشجویان، کارگری، صنفی و...؛
- اپوزیسیون خارج از حاکمیت.
در پی قطع روابط جمهوری اسلامی ایران و امریکا در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکتیک‌های متعددی توسط امریکا برای تضعیف، انزوا، به چالش کشیدن، هدر کردن منابع جمهوری اسلامی ایران و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم استفاده شده است. هرچند در موارد متعددی به صورت محدود درگیری‌های نظامی محدودی بین دو کشور نیز به وقوع پیوسته ولی در یک نگاه کلی می‌توان رویکرد براندازی نرم را اصلی‌ترین سیاست امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی دانست.
با توجه به انتخابات در پیش‌ِ رو (انتخابات یازدهم ریاست جمهوری) و تجربه انتخابات ریاست جمهوری 1388، یکی از گروه‌هایی که امریکا و دشمنان انقلاب اسلامی روی آنها سرمایه‌گزاری کرده و در پی تحریک آنها می‌باشند طبقه متوسط جدید می‌باشند در صورتی که اگر فضای سیاسی جامعه برای مشارکت سیاسی اعضای این طبقه مهیا باشد آنها از مجاری قانونی می‌توانند خواسته‌های خود را مطرح سازند در غیر این صورت اگر این امکان مهیا نشود و این گروه‌ها جذب نظام نشوند، دچار سرخوردگي شده و ضمن نااميد گشتن از امکان فعاليت سياسي در چارچوب مجاري قانوني و رسمي خارج از نهادهاي موجود، کنش‌هاي خود را سامان مي‌دهند که این مسئله به‌عنوان تهدیداتِ نرمِ طبقه متوسط جدید می‌تواند امنیت ملی را دچار چالش نماید.
بنابراین بي‌ثباتي در جامعه‌اي رخ مي‌دهد که تقاضاي مشارکت سياسي افزايش يافته است، اما نهادهاي سياسي جامعه توان پاسخ‌دهي به اين نياز را ندارند و اين شرايط تنها در جوامع در حال گذار به وقوع مي‌پيوندد. علاوه بر اين طبقه متوسط جديد به علت آگاهي سياسي و آشنايي و ارتباط با پيشرفت کشورهاي مدرن احساس نياز براي تغيير دارند. برآيند اين امر افزايش تقاضا براي تغيير و مشارکت سياسي جهت نوسازي و توسعه مي‌باشد (هانتينگتون، 1375، ص265).
هانتينگتون سه سطح از تقاضاي مشارکت سياسي را نام مي‌برد، سطح اول، محدود به گروه کوچکي از نخبگان اشرافي سنتي يا نخبگان ديوان‌سالار است، در سطح مياني، طبقات وارد ميدان سياست مي‌شوند، و در سطح بالا، نخبگان طبقه متوسط و اکثريت مردم هستند که تقاضاي مشارکت اجتماعي دارند.
تقاضاي مشارکت سياسي ايجاد شده نيازمند کاناليزه شدن درون نهادهاي سياسي است، يعني آنچه هانتينگتون نهادمندي سياسي مي‌نامد و آن را فراگردي مي‌داند که سازمان‌ها و شيوه‌هاي عملي با آن ارزش و ثبات مي‌يابند.
هانتينگتون معتقد است آنچه يک گروه اجتماعي را انقلابي مي‌کند بر آورده نشدن درخواست مشارکت و سرکوبي آن توسط نظام سياسي حاکم است. در واقع از آنجا که در اين مرحله امکان مشارکت سياسي قانونمند نيست، توده مردم به مشارکت سياسي غيرمستقيم و غيرقانوني روي مي‌آورند. راه حل دولت براي پيشگيري و مبارزه با اين شرايط افزايش قدرت نظامي، زور و سرکوب است که باعث رشد اختناق در جامعه مي‌گردد (هانتينگتون، 1375، ص265). مشيرزاده نظر هانتينگتون را اين‌گونه مي‌نويسد که «انقلاب نشانه انفجار شديد مشارکت سياسي و نابودي رژيم سرکوب‌کننده تقاضاي مشارکت گروه‌هاي نوظهور خواهان مشارکت است، پس از پيروز شدن، زماني مي‌توان آن را کامل پنداشت که مرحله دوم خود يعني آفريدن و نهادينه‌سازي يک سامان سياسي نوين با قدرت جذب گروه‌هاي مختلف با منافع متفاوت را پشت سر گذارد. يک انقلاب پيروز، تحرک سياسي سريع را با تحرک شتابان نهادمندي ترکيب مي‌کند. معيار درجة انقلابي بودن يک انقلاب، شتاب پهنه گسترش اشتراک سياسي است و معيار موفقيت يک انقلاب و استقرار نهادهايي است که خود انقلاب پديدشان مي‌آورد» (مشيرزاده، 1375).
به هر حال با بیان تقاضاهای جدید، تعارض و کشمکش بین مردم و حاکمیت سیاسی پا می‏گیرد. در صورتی که حاکمیت توجهی به‏ تغییرات اجتماعی و تحولات مربوطه و همچنین تقاضاهای جدید ننماید، بحران درونی‏ حاکمیت تشدید می‏شود و این تهدیدات‏ می‏تواند موجودیت سیاسی رژیم را به خطر اندازد و پایه‏های امنیتی و اقتدار آن را سست‏ نماید. شایان ذکر است که تقاضاهای جدید متناسب با وضعیت اجتماعی جوامع طیف‏ گسترده‏ای را تشکیل می‏دهد. تقاضاها از درخواست رفاه بیشتر و... آغاز می‏شود و تا ابراز ناخرسندی و اعتراض نسبت به نابرابری‌های‏ اجتماعی، بیکاری، فساد، تورم و... ادامه‏ می‏یابد و به خواسته‏های پیچیده‏تری چون‏ مشارکت سیاسی و مشارکت در تصمیم‏گیری‌ها، تحقق ارزش‌ها و... مینجامد.

فرجام کلام
با فروپاشی شوروی در سال 1991م و پایان جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در امریکا با استفاده از تجارب دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد دریافتند که می‌شود با هزینه کم‌تر و بدون دخالت مستقیم در سایر کشورها به اهداف سیاسی، اقتصادی و... دست یافت که در ادبیات سیاسی جهان به جنگ نرم شهرت یافت.
این نوع جنگ از فروپاشی شوروی شروع و تاکنون ادامه داشته و متکی بر تهدیدات نرم و قدرت نرم فرهنگی و اجتماعی است. امریکایی‌ها با استفاده از این نوع جنگ تاکنون موفق به تغییر چندین رژیم سیاسی در کشورهای مورد نظر شدند. انقلاب‌های رنگی که در چندین کشور بلوک شرق و شوروی سابق رخ داد، در واقع نمونه‌ای از جنگ نرم است. امریکایی‌ها با استفاده از قدرت نرم موفق به تغییر رژیم‌های سیاسی در کشورهایی چون لهستان، گرجستان، چک‌اسلواکی، قرقیزستان، اکراین و تاجیکستان گردید. در تمامی این دگرگونی‌های سیاسی بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفاً با تکیه بر قدرت نرم و ابزار رسانه، با تغییر در ارزش‌ها و الگوهای رفتاری از رژیم‌های سیاسی حاکم مشروعیت‏زدایی گردید و از طریق جنبش‏های مردمی و ایجاد بی ثباتی سیاسی، قدرت سیاسی جا به‌جا شد.
در این میان جمهوری اسلامی ایران نیز از همان اول پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تاکنون هدف تهدیدات نرم کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و در رأس آنها امریکا قرار گرفته است و در این راستا این بحث در سال‌های اخیر از شدت بیشتری برخوردار گردیده و به‌ویژه با گره خوردن موضوع هسته‌ای ایران به سایر موضوعات مورد اختلاف با امریکا، پررنگ‌تر شده است و به‌طور رسمی یا غیررسمی در سخنرانی‌ها یا نوشتارهای مقامات رسمی و غیررسمی امریکا نمود پیدا کرده است. در این میان برخی از نومحافظه‌کاران تندرو امریکایی یکی از گزینه‌های خویش را جهت برخورد با ایران در موضوعات چالش برانگیز و به‌ویژه حل مسایلی نظیر موضوع هسته‌ای، بحران عراق، اوضاع لبنان و فلسطین و ... تغییر حکومت ایران از طریق قدرت نرم می‌دانند. براین اساس یکی از اقدامات اخیر آنها حمایت قاطع آنها از اعضای طبقه متوسط جدید در جریان پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 بود که سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی این طبقه صورت دادند تا دست به براندازی نرم بزنند و هنوز هم تلاش دارند تا با استفاده از جنگ نرم و قدرت رسانه‌ای به اهداف خود در ایران دست پیدا کنند. با توجه به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری باید فضای سیاسی جامعه را به نحوی آماده نمود که تمامی قشرها و گروه‌ها و احزاب سیاسی اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب بتوانند در یک فضای رقابتی، سالم و آرام مشارکت نموده و حماسه‌ای دیگر را در تاریخ انقلاب اسلامی خلق کنند و در شرایط حساس منطقه دشمنان نظام را مثل گذشته ناکام بگذارند.
جهت دستیابی به این هدف توجه به پیشنهادات ذیل جهت تبدیل تهدیدات نرم از جانب طبقه متوسط جدید و تبدیل آنها به فرصت ضروری به نظر می‌رسد:
1-‌ به رسمیت شناختن خواسته‌ها و مطالبات سیاسی طبقه متوسط جدید در چارچوب قانون جهت تداوم مشروعیت نظام سیاسی؛
2- فراهم کردن زمینه و بستر فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی‌ برای آنها در قالب نهادهای مدنی مانند احزاب و دیگر NGO ها با هدف رقابتی کردن سالم انتخابات؛
3- پذیرش طبقه متوسط جدید به عنوان یک واقعیت و به‌کارگیری آنها در فرآیند توسعه؛
4- رفع بحران بیکاری و کاهش عواملی چون فقر از طریق فراهم آوردن امکانات اشتغال و تولید و توسعه اقتصادی و اجتماعی، که خود راهبردی جهت کاهش بحران‌های اجتماعی در سطح جامعه می‌باشد؛
5- رفع موانع و محدودیت‌های فرهنگی و سیاسی در مورد نگرش‌ها و ایده‌های طبقه متوسط جدید از طریق نوعی سیستم تبلیغاتی و رسانه های جمعی؛
6- اعتماد به طبقه متوسط با توجه به انگیزه‌ها و ظرفیت‌های بالای آنها در جامعه برای نیل به توسعه همه‌جانبه؛ و
7- تأکید بر لیاقت، شایستگی و تخصص در استخدام آنها.
منابع

در نسخه چاپی فصلنامه موجود می‌باشد.  
�. مدرس دانشگاه پیام نور کاشان.
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